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  ���  ...هويت و انديشة هرمس 
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  انديشه هرمس هويت و
   *مصطفي محبي

  

 اين است كـه حكمـت و فلسـفه از    نظرغالب بر: چكيده
اسـلامي   ةسـف اما متفكـرين و فلا  ؛شد تالس آغاز يونان با
) هـرمس (خاستگاه حكمت و فلسـفه ادريـس  كه  معتقدند

. دارد اين نظريه شواهد و قرائن تاريخي بسـيار  .استنبي 
هـاي  كتـاب  در هاي باسـتاني و نيـز  ها و تمدندر فرهنگ

آنهـا   و هركدام از داردمقدس آنان هرمس اسامي مختلفي 
يونـان بـه    در: انـد اين شخص نام خاصي اطلاق كـرده  بر
عهـدين بـه اخنـوخ، و در     بـه تـات، در   مصر در ،مسهر

 .متون اسلامي به ادريس نبي مشهور و معروف بوده است
 اسـت و ) ع(حضـرت آدم  هرمس از نوادگان شيث فرزند

 او .آن دو اولين فردي است كـه بـه نبـوت رسـيد     پس از
خـط، طبابـت، كيميـا،     :علـوم ماننـد   بسياري از بنيانگذار

يونـان   اين لحـاظ در  از .حكمت است نجوم، حكومت و
منابع اسلامي المثلـث   و در 1تريس مي جي توس وي را

هـاي مهـم   به زبـان  هرمسي بيشتر آثار .اندبالحكمه ناميده
 بسـياري از  بمتون هرمسي دربا. اندباستاني نگارش يافته
 انـد و جهان سخن گفتـه  خدا، انسان :مباحث فكري مانند

  .انداز متون يوناني ترم، هدفمند و فلسفيمنسج كه بسيار
  

هــرمس، خاســتگاه، حكمــت ،خــدا، انســان،  :كليــدواژه

 .زندگي، مرگ

  

  مقدمه

الايام تاكنون يونان و يونانيان را فلاسفه و متفكران از قديم
تالس  دانند ومي  گزار تمدن و فرهنگ بشريمنشأ و پايه

 .ندكنعنوان اولين فيلسوف و متفكر به دنيا معرفي مي ارا ب
ونان ي ةمعتقد است كه علم و فلسف )1/23: 1368(كاپلستون
امـا  . اي پيشرفت كرد كه با شرق در ارتباط بـود در منطقه

تفكر شرقي آنچنان ساده و خـام بـود كـه نـه رياضـيات      
توانسته از مصر گرفته شـده باشـد و نـه علـم     يوناني مي

تحقيق و پـژوهش در بـاب انتقـال    لذا . نجوم آنان از بابل
ونان را اتـلاف وقـت دانسـته و نتيجـه     ه ياز شرق ب تفكر
را نخسـتين متفكـرين و دانشـمندان     بايد يونانيان«گيرد كه مي

  ».رقيب اروپا دانستبلامنازع و بي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  گروه معارف اسلامي ،هيئت علمي دانشگاه پيام نورعضو * 
 mo1349m@yahoo.com: پست الكترونيك
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

آيا اين نظريه درست است؟ آيـا مهـد تمـدن عظـيم     
بشري از يونان آغاز شده است؟ آيا شرق مهـد تمـدن و   

؟ آيـا علـم و فلسـفه از    نبوده اسـت آغازگر علم و فلسفه 
و فلاسـفه و دانشـمندان يونـان    شرق به غرب منتقل شد 

انـد؟ آيـا   خوار سفره متفكرين و فلاسفه شـرق بـوده  ريزه
 ـ  تمي عنـوان اولـين    اوان متفكر و فيلسـوفي از شـرق را ب

  د؟كردانشمند و فيلسوف به دنيا معرفي 
ن تاريخي بسـياري وجـود دارنـد كـه     قرائ شواهد و

- عليه(اولين فيلسوف و دانشمند را هرمس يا ادريس نبي 

  .ندكنيا اخنوخ معرفي مي) السلام
وي در ساختن بناي عظيم  كيست؟ )ادريس( هرمس
 ه از چه جايگاه و منزلتـي برخـوردار اسـت؟   علم و فلسف
آرا و نظريات  فلسفي و علمـي وي از يـك    آيا تفكرات،

كنـد يـا آرا و   سازماندهي و چارچوب خاصي پيروي مي
چنـدان  نظرياتش در ميـان فلاسـفه و متفكـرين اهميـت     

هاي تاريخ فلسـفه و  ر كتابه است ؟ اگر دنداشتبسزايي 
فلاسفه و متفكـرين   قلم بهكه  ،نيز تاريخ تمدن و فرهنگ

آنهـا   بيشـتر در  اند، نگاهي گذرا افكنده شود،نگاشته شده
هرمس   .توان ردپاي آرا و نظريات هرمس را پيدا كردمي

هم پيامبري الهي بود كه خداوند متعال او را براي هدايت 
پرسـتي مبعـوث كـرده    مردم و نجات آنها از شرك و بت
گذار و مؤسس بسياري بود و هم اولين دانشمندي كه پايه

حكمــت و  كيميــا، نجــوم، خــط، طــب، ماننــداز علــوم 
هرام مصر را نيز بـه  بعضي ساخت ا. بوده استحكومت 

؛ 1/25: 1353؛ خوانـدمير،  23: 1339مستوفي، (اند او نسبت داده

  .)29: 1380اشكوري، 
 به جهت آنكه هم پيامبر بـود و  ،هرمس را ،روار اين

المثلث بالنعمه «به نام  كمران،هم حكيم و هم پادشاه و ح
  .اندلقب داده» و الحكمه

اين مقاله درصدد معرفي تاريخي، فلسـفي و علمـي   
ابتدا به معرفي  ،لذااست؛ ثيرگزار أاين شخصيت عظيم و ت

نيز  آنگاه در اسناد و مدارك تاريخي و هرمس در اساطير،

- و روايـات مـي   قـرآن هاي مقدس و همچنـين در  كتاب

آرا و  ،در انتها ،شود وآثار وي معرفي مي  سپس؛ پردازيم
شناســي، جهــان شناســي،نظريــات وي دربــاب معرفــت

مورد دقت و پـژوهش   شناسي و معاد،انسان خداشناسي،
 .      گيردقرار مي

  

  هرمس در اساطير

 در يكي از ايزدان است كه احتمالاً» تتا«در اساطير مصر
 aaلقـب بـه   آغاز خدايي متعلق به ناحيه مصب نيل  و م

aa ،او حمايـت از   ةوظيف ـ. .است بوده ،ترينيعني بزرگ
مخترع خط و نوشتن بـود  خود ها و  نويسندگان، كتابخانه

و كتابت را نيز به انسان آموخـت و بـه او قـدرت تكلـم     
او كاشف كلمات، زبان و نگهبان عدالت و واضع . بخشيد
شـد و وظيفـة    محسوب مـي  ،به ويژه قوانين الهي ،قوانين

 .حافظــت اطبــاء و اشــخاص را نيــز بــه عهــده داشــتم
  )2/677: 1371ابوالقاسمي، (

يونانيان در حدود قرن پنجم پيش از مـيلاد تـات را   
ترجمـه  » تريس مي جـي تـوس  « را به aa aa هرمس و

كه بسياري از فرهنگ و آداب خود را  ،روميان نيز. كردند
 ـ   ،از يونانيان به ارث برده بودند  نـام ه هرمس را از آنهـا ب

حكمـت،  (. دادنـد » مركور«به او لقب  ند وهديه قبول كرد

 ـاو حفاظـت از تجـارت    ةوظيف )102: 1345 نقـش   د ووب
   )106: 1370ناس، (. خداي تجارت را داشت

  

  هرمس در آثار تاريخي

اولين اشاره به هرمس به عنوان مؤسس مكتـب هرمسـي   
بـه بطلميـوس دوم    2م در نامه مانتو.ق 250پيش از سال 

ست و در آن از هرمس به عنوان پسـر آغاثـاذيمون يـاد    ا
   )1/147: 1382نصر، سيدحسين، ( .شده است

از هرمس با نـام  ) ميلادي 4متوفي قرن (پول اوروسيوس 
  آدم و همسرش در«نويسد كه  او مي .اخنوخ ياد كرده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

كه با خوردن ميـوة درخـت ممنوعـه    بهشت جاي داشتند تا آن

آنها تا زماني كـه شـيث   . مرتكب گناه و از بهشت رانده شدند

  )82: 1982اورسـيوس،  ( »كردند متولد شد به تنهايي زندگي مي
شـيث بـن آدم،   « برد؛گونه نام ميسپس نسل اخنوخ را اين

انوش بن شيث، قينان بن انوش، مهلاه ايل بن قينان، يارد بـن  

 ».و خانوخ بن يارد كه به امر خدا به آسـمان رفـت  مهلاه ايل 
  )به بعد 83: همان(

 بـرد،  هرمس نام مـي  اولين اثري كه در عالم اسلام از
او «: اسـت   الارب في اخبار الفرس و العـرب  ةنهايـكتاب 

- اخنوخ فرزند مهلاييل فرزند قينان است و از آنجا كـه كتـاب  

   3.»لقب گرفت خواند به ادريس هاي آدم و شيث را فراوان مي
در كتاب خود چنـين نوشـته   ) هـ276متوفي (قتيبه ابن

ترين فرزندان آدم بود كه از او  شيث زيباترين و فاضل« :است

اخنوخ همـان  . انوش، قينان، مهلاييل، يارد و اخنوخ متولد شد

   )20: 1373قتيبه، ابن( .»ادريس عليه السلام است
ات ابن قتيبـه  نيز عبار) هـ ـ310متوفي ( تاريخ طبريدر 

روايتي را از ابـوذر غفـاري نقـل     ،سرانجام ،تكرار شده و
اي ابوذر چهـار  : پيغمبر صلي االله عليه به من گفته«كند كه  مي

   4»شيث، نوح و خنوخ كس از پيغمبران سرياني بودند، آدم، 
 ،پس از اشاره به مطالب بالا ،)هـ346متوفي (مسعودي 

سن چهل  دريس را درآورده است كه خداوند ا ،در ادامه
پادشاه نزد او آمـد و  » راييل«سالگي به پيامبري برگزيد، و 

دانــش فلــك و ســتارگان و ســعد و نحــس و بــروج و  
  )73: 1370مسعودي، (.را به او آموخت» درج«هاي صورت

 كـه  گويد در كتاب خود مي) هـ572متوفي(شهرزوري 
هرمس اول كسي است كه شريعت و حكمت را به مردم 

سـپس از ابومعشـر نقـل     )35: 1365شـهرزوري،  ( .آموخت
اول كسـي   ،اوسـت  كه كيومرث جـد  ،هرمس كه كند مي

است كه از عالم بالا سخن گفتـه و از حركـات نجـومي    
او از سـه  . خبر داده، و در علم طب سـخن گفتـه اسـت   

. اند كه دو هرمس بعد از طوفان بوده  5 .برد هرمس نام مي
هـرمس  « ن بـوده اسـت  اما هرمسي كه در قبـل از طوفـا  

توان نتيجه گرفت  ها مي اين گزارش از. باشد مي» الهرامسه
باشد  كه هرمس با داشتن مقام نبوت اولين دانشمند نيز مي

نديم، ؛ ابن98: 1974سجستاني، (كه برخي علوم از جمله طب،

قفطـي،  (. دكرحكمت و علم نجوم را تأسيس  )345: 1350

. ميا نيز هرمس استاول سخنگو در صنعت كي )10: 1371
از  ؛انـد  حتي برخي ساخت اهرام مصر را به او نسبت داده

وي را كه هم پيغمبـر بـود و هـم حكـيم و هـم       ،رواين
 6پادشاه،  طريسمجيسطوس يا المثلث بالنعمه و الحكمـه 

   )203: 1339؛ مستوفي، 6: 1377العبري، ابن(».اند ناميده
  

  هرمس در كتاب مقدس

بـرد،   تاريخ آفرينش انسان را نام مي كه »سفر پيدايش«در 
يعنـي    ،بعد از خلقت آدم توسـط خـدا و تولـد پسـر او    

 ـبه ترتيب به تولد، انـوش، قينـان، مهلل   ،شيث ل و يـرد  يي
اخنـوخ بعـد از توليـد    «: گويـد  كند و در ادامه مي اشاره مي

صـد سـال بـا خـدا سـلوك نمـود و        نمودنش متوشلح را سي

و تمـامي روزهـاي اخنـوخ    . ودپسران و دختران را توليـد نم ـ 

و اخنوخ بـا خـدا سـلوك    . صد و شصت و پنج سال شد سي

 ».نموده و بعد از آن ناپديـد شـد چـه خـدا او را گرفتـه بـود      
  )66: 1982سرياني، : و نيز نك 9: 1380مقدس، كتاب(

نيز آمده اسـت كـه اخنـوخ پشـت     » يهوذا ةرسال«در 
و ويژگـي  ديني و ضـلالت   هفتم از آدم دربارة عاقبت بي

در كتـاب    )499: همـان ( .كافران، اخباري نقل كرده اسـت 
  ردهــر كـــگونه ذك نسل آدم را به ترتيب اين اول تاريخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي از ايـن كتـاب ترجمـه   . اقوالي چند اسـت  مؤلف و تاريخ تأليف ناشناخته و. 3

شـده اسـت كـه     ار ملوك العـرب و العجـم  تجارب الامم في اخبقديمي نيز به نام 
هـ  75ها در مقدمة ترجمه تأليف اصل عربي را مصحح. مترجم نيز ناشناخته است

  )9: 1375، الارب هایةن؛ 11: 1373 تجارب الامم :نك. (دهندترجيح مي
نژاد كه با قوم آرامي نيـز خويشـاوندي دارد و زبـان آنهـا نيـز بـه       نام قوم سامي. 4

عبراني زباني قوم يهود است كه از سرياني انشعاب يافتـه و  . استسرياني معروف 
  )1/114: 1352طبري، . (گرددريشة هر دو به كلدانيان برمي

 مشـهور بـوده و   Albomasarابومعشر بلخي در قرون وسطي نزد غريبان بـه  . 5
. شناسـي، هيئـت و افـلاك دارد   وي آثاري در ستاره. هجري است272متوفي سال 
اشد، باقي نمانده باو كه منبع بسياري از مورخان مي الالوفي از كتاب اهيچ نسخه

  )165: 1376صاعد اندلسي، : نيز نك ؛37: همان. (است
آن سه نعمت را نبوت، حكمـت و مملكـت نـام     محبوب القلوباشكوري در . 6

  )87: 1380اشكوري، . (بردمي
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

آدم و شـيث و انـوش و قينـان و مهللَييـل و يـارد و      «: است

الكتـاب  از همان منبـع؛   :انجيل لوقا: و نيز نك 757: همان(».خنوخا

  )201: 1988، العهد الجديد، المقدس
نتايج اين هاي كتاب مقدس دربارة اخنوخ  از عبارت

صـد   او از نسل هفتم آدم است و سي كه آيد به دست مي
كرد و پس از زمـين بركشـيده   و شصت و پنج سال عمر 

 بوضـوع فقراتـي كـه دربـا    همچنـين از زمينـه و م  . دش 
شود، پيامبري و حكيم بـودن او فهميـده    اخنوخ بحث مي

  .شود مي

  

  هرمس در قرآن و حديث

 ـ(نام ادريس در دو سورة مـريم    ـ(و انبيـاء   )56 ةآي  )85 ةآي
سورة مـريم بـه شـرح و     اً درمعمو ،مفسرين .آمده است

به روشـني از ادريـس بـه     قرآن. اند تفسير ادريس پرداخته
اما در كتاب مقدس پيـامبري   ؛يامبر ياد كرده استعنوان پ

  .او تصريح نشده است
صـفاتي همچـون صـابر، صـالح، راسـتگو،       قرآندر 

ادريـس بيـان    بهدايت شده و برخوردار از نعمت دربـا 
اما در عهد عتيق به صورت عام و كلـي ايـن   است؛ شده 

» زيسـتن بـا خـدا   «و » سلوك بـا خـدا  «اوصاف در عبارت 
  .استگنجانيده شده 

ادريـس يكـي از اجـداد     گفته شده كه الميزاندر كتاب 
خداونـد وي را بـه    قرآندر آيـات  . السلام استنوح عليه

صابرين و  ةثنايي جميل ستوده، او را نبي صديق و از زمر
صالحين شمرده و خبر داده كه او را به مكاني منيـع بلنـد   

هفتاد مردم زمان او با  )14/65: 1411طباطبايي، ( .كرده است
آنـان را   ند و خداوند زبان همگيدز و دو زبان حرف مي

اي از ايشان را بـه زبـان    تا هر فرقهبه وي تعليم داده بود، 
كشـي بـراي    همچنين مهـارت نقشـه   ؛خودش تعليم دهد

ي ا ويان از هر ناحيهدانشج. شهرسازي را به آنها بياموخت
گردش جمع شدند و به آنان سياسـت مـدنيت آمـوزش    

بـه   علـم نجـوم را   اولين كسي بود كه حكمـت و  او. داد

   )70: همان(.مردم ياد داد
دربارة هرمس مطالب زيـادي نوشـته    بحارالانواردر 

ادريس و اخَنوخ و خنَوخ يـاد شـده    با نامشده و از وي 
و پـنج   اي نيز منسوب به وي در جلد نـود صحيفه. است

د فضاي صحيفة يا. علامه مجلسي وجود دارد بحارالانوار
هـاي  كتاب. هاي خنوخ شباهت داردشده به فضاي كتاب

شناسـي بـه    ترين منـابع فرشـته  خنوخ در يهوديت از مهم
   )22: 1378توفيقي، .(روند شمار مي

ده آمادريس  به نامفصلي  بحارالانواردر جلد يازدهم 
 .كنـد  كه نظرات مفسرين و مورخين را دربارة او ذكر مـي 

؛ 15/35؛ 38/55؛ 52/376؛ 434/ 100: و نيز نك 11/270 :مجلسي(

همچنين از قول برخي نقل شده است كه  )48/146؛ 27/28
سرياني بودن او بـه   به) همان( .ادريس خود هرمس است

يعنـي آدم، شـيث، نـوح و     ،همراه چهار تن از انبياء ديگر
روايـات   در) 524: 1414صدوق، : و نيز نك 43: همان( ابراهيم

  .تصريح شده است
  

  مسآثار هر

- تـرين دسـت  تـرين و عـالي   از كهن 7هاي هرمسي نوشته

خاستگاه ايـن آثـار مصـر باسـتان و     . استآوردهاي بشر 
تـات بـا   . بوده است 8به دست هرمس يا تاتنگارش آن 

اختراع خط هيروگليفي لااقل از سـه هـزار سـال قبـل از     
اين متون نه تنها . شد ميلاد نزد مصريان مقدس شمرده مي

في موجود است، بلكه بـه زبـان يونـاني،    به زبان هيروگلي
  .اند لاتيني و قبطي نيز نگارش يافته

كه بـيش از پـنج    ،روگليفييهاي ه ر قرن اخير كتيبهد
با محتواي تفكر هرمسي كشـف   ،هزار سال قدمت دارند

دانشمندان  و )78و  5: 1374هارت، : ؛ نيز نك37: همان( ندشد
  .ندكرد ن فلسفه دچار شكاشترا در منشأ يوناني د

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. the Hermetika 

 :Van Den Broek, 2005:براي آگـاهي از رابطـه هـرمس و تـات، نـك     . 8
474/1.  
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

هـاي   رساله: شوند آثار هرمسي به دو دسته تقسيم مي
 Van Den(خـدا، عـالم و بشـراند    بكـه دربـا   9فلسفي

Broek, 2005: 1/489( كه مربوط بـه   10يهاي فن و رساله
بسياري از  .)Ibid: 488(.نجوم، كيميا و علوم رمزي است

گويـا   .آوري و منتشر شده استاين متون در غرب جمع
كـه در چهـار    اسـت  11فستوژير از آنترين مجموعه كامل
در عـالم  . 12برگردانـده اسـت   ،از يوناني به فرانسـه  ،جلد

 هـايي منسـوب بـه هـرمس در علـوم      اسلامي نيز نوشـته 
مختلف موجود است كه بسياري از آنها هنوز به صورت 

  .13شوند ها نگهداري مي خطي در كتابخانه
  

  آرا و سخنان هرمس

 ،بـه ويـژه   ،سير و كنكاش به فراسوي تـاريخ بشـريت و  
ــ ــه ةمطالع ــتينانديش ــاي نخس ــذابيت و  ،ه ــين ج در ع

آموزندگي، كاري بس دشوار و مستلزم امكانات، اسناد و 
ايـن امـر در   . همكاري جمعي استدي و هاي فرتوانايي

به علـت تنـوع مكـاني، زمـاني و      ،هرمس يارتباط با آرا
آثـار هـرمس در   . رسـد دشوارتر به نظـر مـي   ،زباني آثار

هاي مختلف و به ها و قرنسراسر جهان و در طول زمان
بسـياري از  . هاي مهم دنيا نگارش يافته اسـت بيشتر زبان

ــوز خطــي و دور از دســتر ــار هن . اســتس محققــان آث
افـق  شكافتن حجـاب تـاريخ و هـم    ،دشوارتر از هر چيز

شدن با عصر هرمس و همدلي با سخنان و درك رمـز و  
اين كار براي انسان معنوي و سـنتي آسـان   . راز آن است

  .است دشواراما براي انسان مدرن  ؛است
  

  معرفت شناسي
- مي ،دهي و نظم آنتر افكار، جهتبراي دريافت درست

 ةفلسـف . شناختي فرد آگـاه شـد  به ديدگاه معرفت بايست
هرمس مبتني بر شناخت به قصد شناسايي ذهن و قلمرو 

از  ،انسان بايد با بهره جستن از تمام امكانـات  .آن نيست
و دوري جسـتن از باورهـا و عقايـدي كـه      ،جمله عقـل 

واسطه عقل كل را تجربـه  شوند، بيحجاب محسوب مي
  . كند

ي بـا اسـتفاده از امكانـات و    فلسفه مجاهدتي معنـو 
 ازبا شناخت و وصال به عقل كـل  . قواي خدادادي است

 .شـويم نيز آگـاه مـي   ،كه در نظمي زيبا خلق شده ،كيهان
ر فلسفه درك حيات و زنـدگي اسـت نـه شـناخت ابـزا     

حيرت و به عنـوان   كيهان بايد چونان سرچشمة. زندگي
علم اصالت فعل و اثر الهي نظاره و به انديشه درآيد و به 

مطلق داده نشود تا امور معنوي را به نام امور خرافي كنار 
مـل  أناب مجاهدتي روحـاني اسـت، از راه ت   ةفلسف. نهد

خـداي   14ثابت، براي حصول معرفت حقيقي درباه آتوم،
 هاي هـرمس يكـي از  در نوشته )51: 1384هرمس، (. واحد

منابع شناخت حقيقت پاكي، معنويت و ارتباط با وحي و 
ها و دوري از تنها با تهذيب نفس از پلشتي. آسمان است

رذائل و كسب فضائل اخلاقي دريافت مسـتقيم حقـايق   
تنها راه وصال بـه خـدا  زهـد و     ،رواز اين. ممكن است

اين نظـر  . شهود و اشراق است ،بالاخره ،تهذيب نفس و
معرفت حق  بالبته با آنچه عرفا و بسياري از حكما دربا

گفتار هـرمس در   ،ند، يكي است و بدين دليلاتعالي قائل
: 1382نصـر،  ( .اين باب همواره مورد قبول آنان بوده است

1/156(  
  

  نقش شهود در شناخت

يكي از نتايج تطهيـر نفـس امكـان مشـاهده و دريافـت      
معرفت خدا و امور روحاني ديگـر  . مستقيم حقايق است

  بـااست و نــــه چشم دل ممكن  ةدـــا با مشاهــــتنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Philosophical Hermetica 
10. Technical Hermetica 
11. Nock Festugiere 

 ,Procope: هاي هرمسي منتشرشده در غرب، نـك براي آگاهي از مجموعه. 12
1998: 4/395.  

نـديم،  ناب: براي آگاهي از نام و مشخصات متون هرمسي در جهان اسلام، نك. 13
  .98: 1380؛ اشكوري، 4/43: 1412؛ سزگين، 418و  377و  327: 1350

تـوان آن را معـادل خـدا    هاي الهي مصر باستان اسـت و مـي  آتوم يك ياز نام. 14
  .گرفت
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

نـزد متفكـران    ،رواز ايـن  .هاي عقلـي و گفتـاري  كاوش
هرمسي، قياس ارسطويي در رسيدن بـه حقـايق الهـي و    

حـدوديت قـواي عقلانـي انسـان     م. عرفاني ناتوان است
دهـد  سير و كاوش در تمام ساحت هستي را نمـي  ةاجاز

در پيشگاه و ساحت الهي سـر تعظـيم فـرو     ،سرانجام ،و
خواهد آورد و از شناخت عالم مجـردات عـذر خواهـد    

  .خواست
كسي كه به مقام كشف و شـهود نرسـيده    ،رواز اين

 شود و حكمت تنها با علـم حضـوري  حكيم شمرده نمي
الحکمه انما تنال من العلـم اللـدنی و مـا  ةحقیق«: آيدبه دست مي

 )41: 1363ملاصدرا، (».لم یبلغ النفس هذه المرتبه لا تکـون حکیمـا
و آنچه به حضور و مشاهده به دسـت آيـد عـين اليقـين     

علـم   تر از برهان فلسفي كهقين، قويي ةاست كه در افاد
رهـان حقيقـي بـا    ب ةبنابراين، نتيج ـ. باشداليقين است مي

فکیـف «. توانـد مخـالف باشـد   كشف و شهود نمـي  نتيجة

، ملاصـدرا (».یسوغ کون مقتضی البرهان مخالفا لموجب المشـاهده
هاي اوسـت و  تعاليم هرمس مبتني بر مكاشفه )2/315: 1410

  . آوردحكمت خود را از يك تجلي عرفاني به دست مي
ك ه يحواس من در خوابي عرفاني از كار بازماند، ن«

 خبرانه بل يـك خـلأ  خواب آلودگي از سر خستگي و بي

تـم، در     . هوشيارانه و آگاهانـه  اـ گش از جسـم خـويش ره

گـرفتم پنـداري،   تفكراتم فرو رفتم و هنگامي كه اوج مـي 

هرمس، : هستي وسيع و بيكراني را ديدم كه مرا ندا در داد

يـدم  اي؟ در جست و جوي چـه  تـي؟ مـن    : پرس تـو كيس

قل اعلي، تفكر آتوم خداي واحد هميشه م، عأراهنماي تو

بـه مـن   : تمنا كردم... دانم م، آمال تو را ميأو همه جا با تو

اـ . بنما سرشت واقعيت را . مرا از معرفت آتوم موهبت فرم

واقعيـت در يـك آن   . ناگهان همه چيز در برابرم تغيير كرد

همـه چيـز در نـور    . كران را ديدممنظري بي. گشوده شد

   )61: 1384هرمس، ( »...حل شد 
اي كه بايد به آن اشاره كرد وجود يك راهنما و نكته

هادي آسماني است كه هـرمس و يـا هـر انسـاني را در     

كند و متفكران هرمسـي آن را  وصال به حقيقت ياري مي
شناسي هرمسي نقـش  اند كه در معرفتناميده 15طباع تام

قل حكماي اسلامي مانند سهروردي نيز به ن. اساسي دارد
ان ذاتـا روحانیـه القـت «: انداز هرمس از طباع تام سخن گفته

ـــا ـــت له ـــارف، فقل ـــیّ المع ـــت: ال ـــت؟ فقال ـــن ان ـــک : م ـــا طباع ان

يعني يك ذات و حقيقت  ؛)1/464: 1380سهروردي، (».التامـه
د پـس بـه او گفـتم تـو     كربه من القا  روحاني معارف را

  . كيستي؟ پس جواب داد من طباع تام تو هستم
  

  ربه درشناختنقش تج

نحصر به اشراق و شهود راه شناخت م ،در تفكر هرمسي
مشـاهده درونـي مخـتص قلمـرو نامحسوسـات       .نيست
بيروني نيـز راه   ةمشاهد ،اما در قلمرو محسوسات است؛

در شناخت حقايق مادي و امـور   ،بنابراين. شناخت است
خورند طبيعي راه مشاهده دروني و بيروني با هم گره مي

در  شـوند؛ مـي ما در شـناخت ظـاهر و بـاطن    و ياريگر 
شود بـر آنچـه بـا    آنچه بدون واسطه مشاهده مي ،نهايت
زيـرا   ؛گردد برتري داردحواس ظاهري كسب مي واسطة

آيد مركب و مقيد به زمـان و  آنچه با حواس به دست مي
ت رفـتن حـس و   مكان است و شناخت مركب با از دس

  : ود هرمسبه عبارت خ. كندتجربه دوام پيدا نمي
اي نفس، اندوخته كن براي خود شناختن ذات و «

هستي چيزها، و مباش در بند كميت و كيفيت چيزهـا،  

انـد و ازلـي و   براي آنكه آن هر دو مقصود اول بسـيط 

ميان ايشـان و نفـس هـيچ واسـطه نيسـت، و هـر دو       

ند و زماني و مكـاني، و بـدان كـه    امقصود دوم مركب

چون از حس جدايي جويي، دانستن مركب با تو نماند 

و دانش بسيط از تو جدايي نجويد و برداشته تو ماند با 

تو چون تو از حس جدا شوي، پس دانش بسيط گيـر،  

  )333: 1366هرمس، (».و دانش مركب را بگذار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15. Perfect Nature 
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

  جهان شناسي

موجودي زنده اسـت   در ديدگاه هرمس نظام هستي مانند
انـد و هـر   هاي آن به هم وابسـته و ساحت ءاجزاكه تمام 

در آغاز آتوم . تر تقليدي از قلمرو بالاتر استقلمرو پايين
. نور و حيات اسـت  ةو واحد وجود دارد كه داراي دو قو

كـه از آن دو   ،يگانگي خدا هم نور اسـت و هـم حيـات   
خـود   ةفهـرمس در مكاش ـ . آيدعقل كيهاني به وجود مي

آن قـانون  . كنـد تجربـه مـي  » كلمـه «عقل كيهاني را با نام 
. آوردنظمـي را بـه نظـم مـي    بنيادين طبيعت است كه بي

كيهان جسماني انعكاسي از اين قانون نظم يا عقل كيهاني 
نظـم را در  دهنده، همـواره مـاده بـي   اين قانون نظم. است

قالب يك كيهان مادي كه به زيبـايي مـنظم شـده سـامان     
زمان يكي از اين قوانيني اسـت كـه  كيهـان از    . بخشدمي

وجود زمان به اين معناست كه هر . يابدطريق آن نظم مي
- اي سنجيده، تغيير ميدائماً، اما به شيوه ،چيز درون كيهان

كه كيهان در تصور خالق خود ابداع گشته به سبب آن. كند
نكه چنا آيد واست، موجود زنده جاودانه نيز به شمار مي

  : شودهيچگاه فاني نمي ،در متن هرمسي زير آمده
عقل اول، كه حيات و نور است، وجودي است كه « 

عقل اول . كنددو جنسيت دارد و عقل كيهاني را ايجاد مي

ايـن   .همواره نا متحرك است، ابدي و تغييرناپـذير اسـت  

باشـد كـه در   خـويش مـي   ياجزاعقل كيهاني شامل كل 

نخستين همه چيز و بدون آغاز ، آتوم ... گنجدحواس نمي

بـيه وي آفريـده شـد    . است از آن . دوم كيهان است كـه ش

حيث كه كيهان خداي ثاني است او نيز وجودي جاودانـه  

  )109: 1998همو، : ؛ نيز نك93: 1344هرمس، (» .است

  

  خلقت آغازين

گويا جهان . در نگرش هرمس همه چيز مخلوق خداست
شـود و  ر و انرژي الهي زاده ميبا يك انفجار بزرگ از نو

اسـت تـا   » كن« ةدر انتظار كلم همه چيز ،به عبارت ديگر
هـاي  اي گفت كه آببعد از اين، نور كلمه. شود» يكون«

ر مكاشـفه خـود را   هرمس اسرا. خروشان را آرام ساخت
  : گويدگونه فاش ميدر باب خلقت اين

فكــر نظــم زيبـاـ؛  - عقــل خداونــد - مــن آن نــورم«

عقل ازلـي پـدر   . همه چيز با همه چيز زيباست هماهنگي

 كلمه است، درست مانند تجربه خود تو، ذهن انساني تـو 

تـوان از يكـديگر   آنها را نمـي . آوردكه سخن را به دنيا مي

اـن  . عقل و كلمه استجدا كرد زيرا زندگي وحدت  ناگه

خويشتن ديـدم قـوت نامحـدود نـور را ، كـه       در انديشة

اـن   يـد را شـكل مـي  جهان منظم بي پاي اـريكي  . بخش در ت

اـ نفـس    اعماق ديدم آب هاي آشوبناك بي شكل را كـه ب

آتـوم بـه   » كلمـه «جاري شد ملايم و هشيار قدرت الهي 

اـ را  درون آب اـ  از انـواع شـكل  هاي خروشان افتاد، آنه ه

اـر       . حامله ساخت اـهنگي كلمـه نظـم يافتنـد، چه اـ هم ب

اـ       16عنصر يـن شـدند ت اـ هـم عج اـء  به وجود آمدند، ب ابن

تـين  . مخلوقات زنده را بيافرينند يـاي نخس انـد،  اينها نيز اش

آتوم فكر خلاق اسـت  » كلمه«. نخستين قوانين كل جهان

اشياء را كـه از آن مخلـوق    ةمحدود اعلي كه همناقدرت 

؛ نيز 62: 1384هرمس، (» .پروردآورد و ميگردند باز ميمي

   )81: 1998، همو: نك

خـدا   و عالم فعل خدا است ،يطبق متون هرمس ،بنابراين
هرچنـد در هـيچ معـين و    . 17قدرت سرشار از نيروسـت 

انـرژي و فعـل   . ثابت نيست اما در هر چيز حضـور دارد 
او  19وي و ذات و جــوهر ةعبــارت اســت از اراد 18الهــي

   )Brashaw, 2004: 132. (اشيايي كه هستند ةهم ةاراد
د گوي ـرود كه ميمتن هرمسي ديگر تا آنجا پيش مي

اين سـخن شـبيه   . دكنخدا عبارت است از آنچه خلق مي
: آمده اسـت  20هرمسي ةواخر مجموعنظري است كه در ا

- مـي  ايزدان و اهريمنان هر چيزي را خلق خدا به واسطة

  خلق اشيــــاء او در. ي از خداستاكند و همه چيز پاره
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـرمس،  (مراجعه كنيـد   بنبوع الحياهبه سخنان هرمس در درباب چهار عنصر . 16
1366 :334.(  

17. Energetic Power  18. God's energeia 
19. Ousiu   20. CORPUS.IV 
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عـالم صـنع   «مفهـوم   ،رواز ايـن . كنـد خود را خلـق مـي  
و ) Ibid: 133(در مركز تفكر هرمسي قرار دارد» خداست

و نه بـا چيـزي    زنداش دست به صنعت ميصانع با كلمه
   )98: 1998هرمس، ( .مانند دست

هاي فارسي و عربي آثار هرمس خلقت در ترجمه ةمسئل
 ةخلقـت از واژ  شده است و در مواردي به جاي واژة نيز بيان

ا ه ي ـجهان بدون واسـط كه دهد ابداع استفاده شده و نشان مي
  . باره مخلوق خداستكه يطرح و الگويي ب

اـ و پديـد     اي نفس، بدان كه به « تـي آرنـده چيزه هس

آن جل جلاله و تقدست اسماء تو را ابداع  ةكننده و بر آرند

تـن و   كرد، و خداوند تصور و تمثل كردت، اما تصور نگاش

نگاشته شدن تست بر حقيقت آنچه به هست آورد هسـت  

آن، و اما تمثل چنانكه مثال جستن تو مر آن را كـه از   ةكنند

بر آنكه پيدا بود بر تـو و همـي   تو پوشيده بود از عالم عقل 

������  ( »بينيش در عالم حس مثلا بمثل و معني بمعنـي 

�	

 :		�(  

يـت الهـي    ةشايد بتوان گفت كه واژ خلقت و ابداع همان مش
امور عالم جاري و روان نيست مگر «است كه به نظر هرمس 

   ،بنابراين 21»به خواست و اراده و مشيت حضرت االله تعالي
اـم، و ه يكداااع و مشيت و ارمعناي ابد«  ي است با سه ن

اـ را   نخستين ابداع، اراده و مشيت وي حروفي بودند كه آنه

ها جدا اين حرف. اصل هر چيز و دليل هر مدركي قرار داد

اـ و     ةسازند اـ معن اـم ي هر نام حق و باطل و يا هر كار يا انج

اـختن     تـوار س غير معناست پس از شمارش حـروف و اس

و » كن فيكـون « : ل ايجاد كرد، چنانكه فرمودشمار آنها، فع

نخستين آفرينش خداوند ابـداع اسـت   . صنع اوست» كن«

كه نه آن را وزني است، نه حركتي، نه سمعي، نـه رنگـي و   

   )) ع(، به نقل از امام رضا43: 1416شيخ صدوق، (»نه حسي

  
  خداشناسي

 :شـود الهيات هرمسي به سبب اعتقاد به دو اله متمايز مـي 
خدايي كه صفتي بـر آن صـادق نيسـت و     ،ي متعاليخدا

گيـرد و بـه كلـي منـزه از هرگونـه      مدرك عقل قرار نمي
تنها به سلب اشـياء از او، شـناخته   . شباهت با اشياء است

 ؛رساندشود جهان بر او دلالتي ندارد و ما را به او نميمي
خـدايي  : خداي صـانع  .اي بين آنها نيستزيرا هيچ رابطه

ادراك و . اسـت  ا خلـق و در آن تجلـي كـرده   كه عالم ر
زيـرا   ؛مل در جهان و نظم آن ممكن استأشناخت او با ت

. او در هر جايي وجود دارد و همه چيز گواه بـر اوسـت  
اين تقسيم به معناي ثنويت نيست، بلكه خدا واحد است 

 )101: 1998هرمس، (.كيد دارندأمتون هرمسي بر توحيد ت و
بنـدي صـورت   قام شناخت اين تقسيمرو، تنها در مز اينا

آنگاه كه مشيت الهي واسطه بـين حـق و خلـق    . گيردمي
پذيرد و از اين جهـت  شود صنع و آفرينش تحقق ميمي
توان وي را صانع ناميـد كـه در متـون هرمسـي ايـن      مي

تعبير شده و از فعل و صفت او به » نيرو«ويژگي با مفهوم 
  . كنيمصانع بودن خدا توجه مي

تون هرمسي ارتباط خدا با عـالم بـه واسـطه    در م
تمـامي  . بيان شده است و نه براساس فكـر  22مفهوم نيرو

هسـتند كـه توسـط خـدا بـه       23مخلوقات افعال و انرژي
ونـان  ي در حالي كه در فلسـفة  ؛اندواقعيت يا انجام رسيده

جهـان را   24حركت فكر فكرشفعاليت بي ةخدا به وسيل
صـفت   ،رواز ايـن  )Bradshaw, 2004: 131(د آفرين ـمي

. صانعيت خدا در متون هرمسي برجسـتگي خاصـي دارد  
ذات يا جوهر الهي را بـا خيـر و زيبـايي و     اًهرميتكا غالب

بـه   ،امـا . شـمارد حكمت يكي مي گاهي نيز با سعادت و
تر، خدا قابل شناخت نيست و هيچ نامي بر او تعبير دقيق
كـه آيـا   ي در اينبرخي قطعات هرمس ،بنابراين. نتوان نهاد

اظهار  واجد چيزي يا داراي ذات دانست، توان خدا رامي
  25ودنــــرا بين ذات و قابل فهم بـــــكنند زيشك  مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انما تجـري الامـور   : و نيز از قول هرمس نقل شده است 418: 1353هرمس،  .21

  ).185: 1974سجستاني، (بمشيت االله 
22. energia     23. energeiai 
24. Activity of self – thinking thought   
25. Ousia and intelligibility 
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

در كل، نويسندگان هرميتكا . ارتباط تنگاتنگي وجود دارد
به قصد تمايز با فعـل الهـي    ذات الهي و ببه سخن دربا
ي خـدا را سرتاسـر ذات اله ـ   رو،از ايـن . انـد تمايل داشته

باشد و هيچ نقص و ك فعاليت كامل نيز ميه ياند كناميده
. نهايت كامل و سرچشـمه رزق اسـت  بي. اي ندارداضافه

بـه نظـر    )ibid: 132(. در آغاز همـه چيـز حضـور دارد   
امـا بـه كمـك     ،ذات خدا مخفي و مكنون است ،هرمس
تـوان بـه   ود كه تصويري از عقل الهي اسـت مـي  عقل خ

 ـمانه. صفات او دست يافت ل آدمـي مـي  گونه كه تخي -

تواند زمان و مكان را درنوردد، خدا هـم در هـر زمـان و    
عقــل وي را  ةاگــر بتــوان انســان و قــو. مكــاني هســت

در  .توان به صفات الهي نيز آگـاه شـد  شناخت، آنگاه مي
اشياء، محسوس و آنچه با چشم ظاهر ديده  ،تفكر هرمس

امحسـوس  شوند داراي حقيقت نيستند، بلكـه آنچـه ن  مي
گمان نكن  ،بنابراين. است از حقيقت نيز برخوردار است

 ،بلكه بـرعكس  ؛شود، موجود نيستچون خدا ديده نمي
- هماننـد انديشـه   ؛شود موجود استچون خدا ديده نمي

  .داندهاي زيبايي و نيكي كه آدمي آنها را حقيقت مي
تعريـف كـردن   . به تصور آوردن آتوم مشكل اسـت «

ناقص و فاني به سادگي نتواند دريابد  .وي غير ممكن است

او مكنون است، ... . آتوم كل است و مدام . كمال جاودان را

اـ بـه   . در همه جا مشهود است ،با اين حال وجودش را تنه

صورت او فرا چشم ما  ،توان شناخت، با اين حالتفكر مي

همه جا تجسم  ،با اين حال ؛او بي جسم است. مرئي است

او اسمي ندارد، زيرا كل  .ست كه او نباشدچيزي ني. يابدمي

كـه او را  او با همه چيز يگانه است، چنان. اسماء اسم اوست

گمان . ناميممي» آتوم«شناسيم و هر چيز را اسماء مي ةبا هم

زيـرا   ؛داريد كه خدايان بسياري دركارند؟ اين پـوچ اسـت  

خالق هـر چـه    ؛تنها آتوم خالق است. خداوند واحد است

اگر باور نـداري بـه خـود    . است و هر چه ناپايدارجاودانه 

كنـي،  شنوي و لمس ميگويي و ميبيني و ميمي. نظر كن

اينها از . كشيانديشي و نفس ميروي و ميچشي و ميمي

اـي     تو جدا نيستند، كسي جز تو نيست كه ايـن همـه كاره

... كنـد  فقط يكي است كه اين همـه مـي  . كندگوناگون مي

انـد  تواند ديد توهم و خيالات محـض مي اشيايي كه چشم

: 1384هـرمس،  (».اندتنها اشيايي كه چشم نتواند ديد، واقعي

   )75 ـ71

آنچه ظهور دارد مخلـوق اسـت و در واقـع آنچـه      اصولاً
ــه   ظــاهر اســت موجــود نيســت و وجــودش وابســته ب
. موجودي ازلي و نامرئي است تا او را بـه ظهـور رسـاند   

 ؛است نيازي به ظهـور نـدارد   موجودي كه نامرئي دائمي
او  سـطة و هـر چيـزي بـه وا    اسـت زيرا وجودش دائمي 

ظهور مخصوص اشيايي است كه مخلـوق  . شودمرئي مي
ي كه مخلوق نيست غير مكتشـف و  و تولد دارند و چيز

اما به سبب ظاهر نمودن اشياء در آنهـا و   غيرمرئي است؛
   )101: 1998همو، (.با آنها ظهور دارد
برد خدا به كار مي ببيري كه هرمس دربايكي از تعا

توان از كه مي استبه علت ويژگي عقل . عقل است واژة
مـامي  در عقـل الهـي ت  . يگانگي خدا و عالم سخن گفت

تـوان هـر   رسند و مـي كثرات حتي اضداد به وحدت مي
او معرفتـي همـه جانبـه را در خـود     . ناميد» آتوم«چيز را 

همـو،  . (ست، عقل اعظمآتوم عقل ازلي ا. جاي داده است

   )213و  72: 1384
  

  شناسيانسان

.  داي دارمباحث انسان در متـون هرمسـي جايگـاه ويـژه    
بـه   ،امـا  ؛بعد از كيهان آفريده شـد  ،به لحاظ خلقت ،بشر

او تنهـا  . ق اسـت برتـرين مخلـو   ،لحاظ عظمت و عزت
تواند خالق و زيبـايي خلقـت او را   موجودي است كه مي

  : درك و ارج نهد
تـعد ارج     آتوم مي«  خواست كـه مخلـوقي باشـد مس

نـوع   ،خـويش  ةبنا بـر اراد  ،لذا ؛نهادن بر زيبايي خلقت وي

او  ةبشر را خلق كرد تا مقلد حكمت الهـي و عشـق بالنـد   

   )117: همان(».باشد
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بعـد از اينكـه    مجرد و آسماني بود و ،در ابتدا ،انسان
نيـز  مقدر شد بر روي زمين زندگي كند لـوازم مـادي آن   

  . آفريده شد
اـ آتـوم    « نخست آدمي سراپا ابدي و روحاني بـود، ام

يـن علقـه   خلقت جديد خود را ديد كه نمي اي تواند بـه زم

به آدمي جسـم   .يابد، مگر او را در پوششي از ماده پناه دهد

  )119: همان( ».ك روح باقيه يفاني بخشيد همچنانك

ثـل بـه   خلقت انسان با دادن توانـايي توليـد م   ،در نهايت
جـنس بـه    رسد و قدرت الهي در وجود هر دوكمال مي
در وحدت زن و مرد نه تنها بقـاي نسـل   . رسدظهور مي

صـفات ويـژه    بشر ممكن شده است، بلكه در سرشت و
   )120: همان(.شوندهر يك شريك مي

  
  تولد فرهنگ بشري

يافت، گـردش  آنگاه كه افراد بشر بر روي زمين تكثير مي
كشف امكانات جديـد بـراي ادامـه     وو شناسايي محيط 

 هرچه بشر در نظام خلقت و. يافتزندگي نيز اهميت مي
. شدمي كرد بر حيرت او افزودهنظم كيهان بيشتر دقت مي

توانـد در  ال مواجه شـد كـه آيـا مـي    ، با اين سؤرواز اين
خـالق بـه    ،خلقت جهان سهيم باشد؟ طبق متون هرمسي

را در قدرت خلاقيت يـاري  ها فرمان داد تا بشر النوعرب
داري و ايزيس به مردم فن كشاورزي و گلـه  ةاله. رسانند

معاش را آموخت و اوزيريس امور معنوي و معـاد ماننـد   
در تفكــر . قــوانين، مناســك و آيــين عبــادي را آموخــت

رسد مگر بشر نقش خـويش  جهان به پايان نمي ،هرمسي
 ـ تاريخ ايفا و را در ا خـالق  در طرح نهايي كمال خلقت ب

ه طـرح  فلسفه و هنـر علـومي هسـتند ك ـ   . همراهي نمايد
 ،به عبارت ديگر  رسانند وعظيم سرنوشت را به كمال مي

چيزي را كه طبيعت نتوانسته است به پايان ببرد انسان بـه  
نـر و  انسان با اسـتفاده از ه  ،بنابراين. كمال خواهد رساند

 ةاراد ساز است، بلكـه همـراه  ابزار نه تنها فرهنگ و تمدن
بـر كمـال و جمـال     معرفـت خـويش   خالق با مهارت و

  . افزايدخلقت و كيهان مي
تصادف، حركت بدون نظم است و مهارت نيرويـي  «

مانـد،  زمين در نظم محفوظ مي. آفرينداست كه نظم را مي

زيرا  ؛معرفت بشريت و با استفاده از هنرها و علوم ةبه وسيل

اـ آدمـي نقـش    آتوم بر آن بود كه كيهان كام ةاراد ل نباشد ت

   )126: همان(».خويش را ايفا كند

گذارد و در ثير ميأانسان نه تنها با دانش و هنر بر جهان ت
تكميل خلقت سهيم است، بلكه دانش و هنر خود كمـال  

ــانيت ــن(انس ــكدراي ــاره ن ــو، : ب ــي )119: 1998هم ــدم . باش
)Bradshaw, 2004, p. 133(  
  

  چيستي انسان

ن سه هستي مهمي هستند كه در متـون  خدا، كيهان و انسا
كيهان تصويري از . هرمسي از آنها سخن گفته شده است

ان و هـم تصـويري از   خدا، اما انسان هم تصويري از كيه
گـانگي مربـوط بـه سـاختار خلقـت و      اين دو. خداست

 ،به لحـاظ نفـس   ،انسان. تركيب وي از جان و ماده است
از كيهـان  تصـويري   ،به لحـاظ بـدن   ،تصويري از خدا و

برنفس و عقل وي قوانين الهي حاكم اسـت و بـر   . است
  .قوانين طبيعي و حركت ستارگان جسم او

تـو   ؛جسم انسان، عقل محض را احاطه كرده است«
- گويي درون باغي محصور از آن مراقبت و محافظت مي

آدمي حائز اين سرشـت دوگانـه   . كند، تا در آرامش بزيد
او از آسمان . قي استبااش فاني و عقل اش جسم. است

فقـط  ... آيـد رود، ولي بنده سرنوشت به دنيا مـي فراتر مي
بخشي كه تصـوير آتـوم   . آدمي است كه دو سرشت دارد

 ؛ناپذير و روحاني و جاودان استنام دارد واحد و تقسيم
يكـي از   .بخش ديگر از عناصر اربعه ساخته شـده اسـت  

- ارد و مـي اين عقل قوت آفريدگار را د ؛آيدعقل اول مي

ديگـري بـه سـبب انقـلاب     . تواند به آتوم معرفـت يابـد  
 ،بنـابراين  )132: 1384همو، (آيدها در آدمي پديد ميآسمان

انسان موجودي است كه هم از ويژگي خـدايي و هـم از   
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

 ،با خـدا و  ،به لحاظ فكر. ويژگي طبيعت برخوردار است
به عبارت  ،با طبيعت در ارتباط است و ،به لحاظ احساس

او تنها موجودي است كه هم جسـم اسـت و هـم     ،يگرد
روح ملازم با وجود عقل نيست و  )110: 1998همو، (.روح

امـا روح بـدون عقـل     ؛توانـد فاقـد عقـل باشـد    روح مي
در ايـن  . دهـد خاصيت فعاليت و عمـل را از دسـت مـي   

روح توان سخن گفـتن، ديـدن، شـنيدن وديگـر      ،حالت
اردي كـه عقـل روح را   از جمله مـو  26ها را نداردفعاليت

نمايد مربوط به انسان ترك مي كند و از آن پشتيباني نمي
روح بـدون كـنش و تنهـا     ،در ايـن مـورد  . گنهكار است

منجـر بـه سـقوط     ،در نهايـت  ،جسم وي فعال است كه
چنين شخصي سزاوار نام انسان . شودشخص گنهكار مي

او نيست  زيرا انسان حيواني الهي است و در شأن ؛نيست
نات آسماني بلكه بايد از حيوا تا قرين حيوان ارضي شود؛

- از ايـن  )120: همان(.دشوسطح آنها بالاتر و يا حداقل هم

شناسـي و  عقل و تقوي دو عنصر اساسي در شناخت ،رو
 شناسي هرمسي اسـت كـه بايـد بـه عنـوان محـور      انسان

 ةبه عنوان قـو  ،روح. مباحث ديگر نيز در نظر گرفته شود
است؛ اما عقل و تقوي حيوانات  ةك بين هممشتر ،حيات
هرچند اين دو خود از مراتـب روح و   ،انسان است ويژة
  .اند و نه جسمنفس

  

  چيستي نفس

 به كار رفته كمترتعريف منطقي مفاهيم  ،در متون هرمسي
از . ه اسـت كيـد شـد  أخواص آنها ت و بيشتر بر اوصاف و

، نفس موجودي است كه عامل جنبش، حيات ،اين لحاظ
  . استاراده و فكر 

اـي اجـرام اسـت    ،پس از جرم سپهر« گـوهر   ،كه انته

 ـ  بـش ب ه نفس است كه دهنده است بر دوام مر فلك را جن

تر از هر آنچـه  انتظام و انوار صافي شريف و اوست لطيف

يـده اسـت، از     او بدان محيط است و به همگي آن فـرا رس

آنكه هر چه نفس بدان محيط است تن اسـت و جسـم و   

نه جسم است، و هرچه فرود نفس است او را حيات  نفس

نيست الا به نفس و نفس خداوند انديشه است و خواست 

اـي  خـود را   و تمييز، و هر چه نفس به آن پيوندد معنـي  ه

اـ زنـده شـود و هـر      ةدرو بنمايد به انداز قوت پذيرايي او ت

بـش و     آنچه نفس با وي نپيونـدد او را فكـر و ارادت و جن

. گمانمرده است بي و هر آنچه بي اينها بود او تمييز نيست

و سپس گوهر نفس آنچه محيط است به نفس خرد است، 

تر و تر و لطيفها شريفهستي ةو به درستي اوست از هم

ترين مرتبه زير افق هويـت  زبرتر و اوست نخست ةبه مرتب

   )334: 1366هرمس، (».و ازليت تبارك و تعالي

قل و نفس اينگونه بيـان شـده   نسبت ع ،در عبارتي ديگر
هـا را از  و گاهي نسبتش با عقل بود، تـا صـورت  «: است

مايه جدا كند و برون كشد و يابنده بود مبـادي و بسـايط   
معـاني   ةمتصور، دانا به هم ـ نخستين را، مميز و مصور و

   )383: همان(».يكتاي يكسان
متفـاوت اسـت و    27در متون هرمسي نفس بـا روح 

در واقع تـن، نفـس، روح و عقـل    . انديكي شمرده نشده
نـد كـه هـر يـك براسـاس      اانسان ةدهندهاي تشكيللايه

اي نظام لايـه . فضيلت و توان ديگري را در برگرفته است
زيرا جسـد   ؛اي عالم در جسم نيز وجود داردو چند طبقه

خاكي توان و امكان آن را ندارد كـه عقـل مجـرد بـر آن     
ح را بـه عنـوان حفـاظ و    عقـل رو  ،بنابراين. استوار شود

روح كه ذاتش الهي است  غلاف خود به خدمت گرفته و
توسط نفس پوشيده شده و نفس نيـز در حيـوان منتشـر    

  )118: 1998هرمس، (.است
  

  انسان كامل

 استيكي از مباحث مهمي كه در فلسفه و عرفان مطرح 
  هـــــر متون هرمسي پيش از. موضوع انسان كامل است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـود و راسـت را از   دچـار خطـا مـي    لاست كه روح بدون عق ـ مقصود اين. 26

  .دهدنادرست تشخيص نمي
:  1384؛ همـو،  237و  35: 1998هـرمس،  : براي آگـاهي بيشـتر از روح، نـك   . 27
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 ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ���

ده اسـت و آن را  كـر ت بشر اشاره تفكر ديگري به جامعي
ه و آنچه در زمين و آسمان است جامع اوصاف خدا ناميد
  . مسخر وي دانسته است

اـن     ةترين همآدمي خدايي« موجـودات اسـت، در مي

آدمـي  ... آيدوي جمع مي همه موجودات زنده، آتوم تنها با

اـئز  . يك اعجاز است، صاحب شرف و حرمت اسـت  اوح

  )135ـ133: 1384هرمس، . (»اوصاف خدايان است

ت كه خداوند او را مشـابه  كمال و جامعيت انسان از آنجاس
درست مانند آتوم كه اراده كرده اسـت  «. است كردهخود خلق 

چه بسا اين سـخنان  28.»تا انساني باطني همانند خويش بيافريند
و متون هرمسي ديگري كه اكنون موجـود نيسـت امـا نـزد     

ساز بحث مهم انسان كامـل در  گذشتگان موجود بوده، زمينه
: گويـد مي بعربي در اين باابن ،از جمله. عرفان شده است

شريف المنزلـه، رفيـع     )1/216عربي، ابن(انسان صورت الهي
عـالم  ) 379: همان(.المرتبه جانشين حق و معلم ملائكه است

اـن (.اصغر و روح عالم اكبر و علت و سبب آن مي باشد : هم

اسـت كـه در او از هـر موجـودي      29اي جـامع نسخه )118
و  استقيقت ناظر به آن موجود حقيقتي وجود دارد و آن ح

- ابـن (آوردن را با ساير موجودات به وجود مـي مناسبت انسا

نسبت به االله عبد و نسبت بـه عـالم رب     )231: 1376عربـي،  
يـن و     ةبه اين جهت انسان خليف .است الهـي و آنچـه در زم

اـ عربـي، بـي  ابـن (.آسمان است در تسخير اوست مقـام   )119: ت
الاتر اسـت، زيـرا ملائكـه تنهـا مظهـر      انسان از ملائكه نيز ب

چه جمال  ،اما تمامي اسماء و صفات حق ؛اندصفات جمال
اـن (.نمايدتنها در نشات انسانيت ظهور مي ،و چه جلاليه : هم

ه عنوان رب محسـوس  در متون هرمسي نيز از انسان ب )216
محسوس نام برده شـده كـه در مقـام بعـد از     بعد از خالق نا

او جـامع تمـامي   . مي مخلوقات قرار داردخالق و قبل از تما
   )153: 1998هرمس، (.خيرات و موجودي كبير و كامل است

  
  زندگي

يعنـي داراي   ؛انسان در تفكـر هرمسـي دو بعـدي اسـت    

نفس الهي باقي و جسم . جزئي الهي و جزئي زميني است
. براي هر جزئي هدفي است ،رواز اين .استزميني فاني 

اصلي و ثابت و هدف جزئـي  هدف جزئي كه دائم است 
خداوند خـود  . كه موقت است فرعي و متغير خواهد بود

را به صورت دو هستي تجلي بخشيد، يك بار عالم را به 
از آنجـا   )155 :همان(.صورت خود آفريد و يك بار آدم را

از جمله جسـم   ،موجودات فاني ةدهندكه عناصر تشكيل
، زنـدگي  ندهسـت انسان، مانند آب و خاك در تسـخير او  

زميني بشر پرداختن بـه امـوري اسـت كـه مخلـوق و از      
سـازي،  مانند زراعت، دامپروري، ساختمان ؛جانب اوست

انسان موظف اسـت بـا   . دريانوردي، ارتباطات و مبادلات
اختراع فنون و علوم، طبيعت و جسم خود را حفظ كنـد  

: همـان (.بدون آنها عالم در نظر خدا ناقص اسـت  و اصولاً

الهي بر اين قرار گرفته است كه انسـان نقـش    ةدارا )153
ايفــا كنــد و كــار نــاقص  خــويش را در تكميــل خلقــت

از . آفرينش با دست هنرمند و ابزارساز انسان تكميل شود
آنجا كه حفظ جهان مادي و تكميل خلقت نياز به دانـش  

  . يكي از اهداف انسان كسب علم است ،دارد
اـيش   و براي آن آمد نفس بدين جهان تا « بدانـد و آزم

كند، و هر كه به محلي فرود آيد تا دانش اندوزد و آزمايش 

يـم    كند، پس دانش و جستجوي را بگذارد و به لـذت و نع

آن مشغول گردد، مطلوب و مقصود را گم كرد و اميد خود 

   )336: 1366هرمس، (».را فراموش كرد
البته دو عنصر امنيت و قدرت نيز لازمـه هـدف زنـدگي    

كه بشر   )349: همان(آسايش و لذت نفس است،دنيوي و 
به آنها دست يابـد تـا بـه     ،مطابق شرايط عصر خود، بايد

امـا   ؛متعهـد بمانـد  خواست الهي حفظ و تكميل خلقـت  
آنجا كه موقتي و  از ،اين هدف زندگيكه بايستي دانست 
  ي،ـو مقدمة رسيدن به هدف اصلي زندگ فاني است، ظاهر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .است» ان االله خلق آدم علي صورته«، يادآور حديث نبوي136: همان. 28
اـم  . جامعيت در انسان عادي بالقوه و در انسان كامل بالفعل است. 29 انسان در اين مق

- جامع آنچه در عالم كبراست از اشياء و آنچه در حضرت الهي است از اسـماء مـي  

  .باشد
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  ���...هويت و انديشة هرمس 

، يعنـي  هر كدام از ايـن امـور  . يعني رسيدن به حق است
نيز باطني دارند كه لذت واقعـي   ،امنيت و قدرت دانش و

  .شودو كامل نفس در آنجا شكوفا مي
ت و معاني محسـوس  أهي صور و ةپس بينديش هم«

وي را، كه اشخاص آن همه زوال پذيرند، و بدان كـه ايـن   

يـده و   همه مثالات و نمودارهاست مر صـورت  اـي پوش ه

نيسـت در  ... مقطـع را  ي جاوداني بي منتهي واشكال حقيق

جهان خرد نوعي الا كه مثال و شكل آن پيداست در روش 

و صورت منحل و روان هالك وي همي دليـل  ... . طبيعت 

است سوي صور باقي ثابت و اختلاف هر آنچه در حـس  

اـق هـر آنچـه در عقـل      است و زوال آن دليل است بر اتف

اـ در ايـن  . است و بقاي آن اـلم     پس ت اـن حسـي  و ع جه

اـيش غافـل   30كون ، از علم و تصور و تمثل و بحث و آزم

مشو و به مشغولي به محسوس معقول حقيقي را فراموش 

   )337: همان(».مكن كه مقصود و مطلوب بوده است

رسيدن به توحيد بالاترين معقول و فـارق شـدن از         
 بـه عبـارت   ،طبيعت بيشترين امنيت را به ارمغـان دارد و 

ظاهر امنيت رسيدن به آسايش و زندگي دنيـوي و   ،ديگر
  . باطن آن مرگ است

اـفتم    « اـت و لـذات، ني من انديشه كردم در جمله راح

دانـش و  «اسـت و  » امن«خوشتر از سه چيز و آن سه چيز 

و هريك را از اين سه اصليت و عنصري محرك » توانگري

هر كه جوينده دانـش اسـت روي بـه توحيـد آرد كـه      . آن

اـداني و  تو حيد بود شناخت و دانش  و به انباز گرفتن بود ن

نـدي    . ناشناسي و شك و هر كه توانگري جويـد بـه خرس

گرايد، كه هر جا خرسندي نيست توانگري نباشد و هر كه 

اـلم  امن مي طلبد بايد كه آرزوي مفارقت و رحلت كند از ع

   )349: همان(».طبيعت و آن مرگ طبيعي است

و ازلـي انسـان شـناخت خـدا و     بنابراين هـدف اصـلي   
  . رسيدن به اوست

شود، بل بر او معرفـت كامـل   آتوم از آدمي غافل نمي«

خواهد آدمي بر او معرفـت يابـد، زيـرا    كه ميدارد، همچنان

صعود به آسمان و : تنها مقصد انسان و رستگاري اين است

   )137: 1384هرمس، (».معرفت به آتوم

  
  مرگ

 ؛عدمي و نـابودي نيسـت  مرگ امري  ،هرمس ةدر انديش
 )368: 1366هـرمس،  (. بلكه غايب شدن نفس از تن اسـت 

مرگ نوعي خلود و بازگشت به زندگي واقعـي   ،در واقع
تداوم نفس در قالب جسـم رنـج و مـرگ واقعـي      .است

زيرا مـرگ   ؛خالد ندارد ةفاني معنايي جز واژ ةواژ. اوست
. شـود چيزي در عالم نـابود نمـي   .به معناي نابودي است

عالم صورت خالق، و مخلوق اوست و از آنجا كه خـالق  
از آنجـا كـه انسـان     .عـالم نيـز خالـد اسـت     ،خالد است

در خلـود بـه    ،تر استبه او شبيه تر خالق وصورت كامل
معناي خلود كه البته بايد دانست . باشدتر ميوي نيز شبيه

شـود و  ازلـي از چيـزي متولـد نمـي     .ازليت است غير از
- اما عالم مـي  ؛پروردگار است ةت و تنها ويژمخلوق نيس

. تواند حيات مستمر و خلـود را از خداونـد كسـب كنـد    
   )108: 1998هرمس، (

آنچه در گذر زمان اتفاق . دهدمرگ در زمان معنا مي
 ،در دل زمـان . شـود افتد موجب تغيير و صيرورت ميمي

امـا ايـن فنـا بـه     . هر تولدي عاقبتش فنا و نابودي اسـت 
- نوعي تبدل و دگرگوني تلقي مي نيستي نيست ومعناي 

گونه كه دانه در صـيرورت خـود نـابود و بـه     همان ؛شود
اين معناي مرگ خـود محـدود بـه    . گرددميوه تبديل مي

زيـرا زمـان از منظـر     ؛جسم و موجـودات زمينـي اسـت   
انسان در خـلال  . شودانساني، عامل مخرب محسوب مي
؛ اما از منظر كندده ميزمان، گذر عمر و تغييرات را مشاه

- پاياني است كه با چـرخش كيهاني زمان چرخة مكرر بي

در حـالي كـه   . شـود هاي ثابـت سـتارگان سـنجش مـي    
  ه ــند، مدارات ستارگان باموجودات زميني در حال تغيير

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يعني تا در جهان حس و عالم كون هستي. 30
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آيند و هاي زميني كه ميصورت. مانندمي همان نحو باقي
و از واقعيـت   ماننـد ك حـال بـاقي نمـي   ه ي ـروند و بمي

اي از يك واقعيت پايـدار و  برخوردار نيستند و تنها نشانه
تولد شروع زندگي نيست فقط . هستند ،يعني نفس ،خالد

رفتن به جايگاه ديگر، . شروع يك هوشياري فردي است
هـرمس،  (.بـر آن هوشـياري اسـت   مرگ نيست تنها پاياني 

1384 :168(  
حيات عبارت است از اتحـاد عقـل و روح و مـرگ    

جهـان  . چيزي نيست به جز از ميان رفـتن ايـن وحـدت   
ر روز بخشي از آن غايـب و مخفـي   متحول و در ه دائماً
اختفـاء   ،بنـابراين . دشـو اما هيچگـاه نـابود نمـي    ؛شودمي

وجـب  عالم تجديد و نوشـدن اسـت كـه خـود م     اجزاي
ايـن  . ايجاد چرخش و بازگشت است و نه تخريب و فنا

نيز از انفعـالات و مظـاهر    32هاو پنهان شدن 31هاچرخش
هاي غافل كه معناي انسان )125: 1998هـرمس،  (.عالم است

- اند و به معرفت الهي دست نيابيده زندگي را درك نكرده

 ؛انـد  اند به حبس در تن و رنج زندگي مادي رضايت داده
انـد، خـود عقـل كلـي     االله رسـيده  آنان كه به معرفـت  اما

خواهند شد و رهايي نفـس از جسـم را آزادي از قيـد و    
چنين فردي كه شبيه خـدا گشـته در    .دانندحصر ماده مي

يابد و رسيدن بـه خـدا بـراي او    مرگ با خدا وحدت مي
هدف زندگي، بلكه عين زندگي و رسيدن به جـاودانگي  

زي شـكوهمند روح و خـدايي   است و به پاس اين پيرو
 .شـوند شدن آن خدايان بـه رقـص و آواز مشـغول مـي    

انسان در زمين خود را جاودانه  )170و  173: 1384هرمس، (
برد و در  در هراس و ناامني به سر مي ،رواين بيند، از نمي

مـرگ در   ،بنـابراين . يابـد  مرگ به امنيت كامل دست مـي 
خـود زنـدگي    تفكر هرمسي رسيدن به اهداف زندگي و

مرگ پايان مشاركت مخلوق با خالق در امر خلقت . است
تعهد به حفظ جهان است ت وو رهايي از بار مسئولي .  

اـني    دورة« اـن، زم خدمت ما به عنوان حافظان اين جه

  )168: همان(».پذيرديابيم پايان ميكه از آن رهايي مي

  گيرينتيجه

مس در اي هـر ابتـدا شخصـيت اسـطوره    ،نوشتاردر اين 
آنگـاه  . اساطير مصر، يونان و روم مورد توجه قرار گرفت

، )اعم از غربي و شرقي(از حيث اسناد و مدارك تاريخي 
بسياري از مورخين و مؤلفين قبل و بعد از مـيلاد مسـيح   

نيز انديشمندان مسـلمان شخصـيت او را پذيرفتـه     و) ع(
ــ .بودنــد و ) عهــدين(هــاي مقــدس در كتــاب عــلاوههب

به عنوان يكـي از  ) هرمس(و روايات، او  قرآن مخصوصاً
هايي كه سپس آثار و نوشته .پيامبران الهي معرفي شده بود

ادگار گذاشته بود، مورد بررسي ه يروزگار از او براي ما ب
 ـ  - معرفـت  ةو دقت قرارگرفتند و فهميديم كـه او در زمين

دقيـق و منسـجمي ارائـه     يشناسي و ابزار شـناخت، آرا 
شناسي معتقد بود كه نظام هستي باب جهان در .كرده بود

اي است كـه تمـام اجـزايش  بـه هـم      مانند موجود زنده
تر تقليدي از اجـزا و قلمـرو   پيوسته بوده و هر جزء پايين

اين نظام كيهاني را با ) خداي واحد(كه آتوم  است، بالاتر
به عنوان صانعي  ،اما خدا. يك قانون بنيادين آفريده است

 ةت است، بـه تنهـايي در دايـره و محـدود    كه قابل شناخ
ذات او  ند بـه كنـه و  اتوعقل نمي گنجد وعقل آدمي نمي

او انسـان را مركـب از تـن،     ،در متـون هرمسـي  . ببرد پي
- هاي مختلف تشـكيل داند كه لايهروح و عقل مي نفس،

انسان موجودي است كه جامع اوصاف  ند واانسان ةدهند
دف اصلي زنـدگي انسـان   ه. است) آتوم(خداوند متعال 

مرگ انسـان نـابودي نيسـت بلكـه     . رسيدن به حق است
  .غايب شدن نفس از تن است

در اين نوشتار ارائـه شـد   پس با توجه به مطالبي كه 
 فلسـفه،  زادگاه بناي عظـيم علـم،   ،شود كه اولاًمعلوم مي

ده و تمام فلاسفه و متفكرين بوشرق  درفرهنگ و تمدن 
   .اندعلوم شرقي ةخوار سفريونان ريزه

  نه تنها ])عليه السلام(ادريس نبي [هرمس دوم اينكه،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختفاءات. 32      دورات. 31
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 ،اي نبـوده و نيسـت  خيالي و اسـطوره  شخصيتي موهوم،
كي از پيامبران الهي، و اولين فيلسوف و دانشمندي ه يبلك

از علوم و صنايع را به خـود   گذاري بسياريبوده كه بنيان
   .اختصاص داده است

او از يك نظام فكـري و فلسـفي بسـيار     سوم اينكه،
دقيق، سازدار و هماهنگ برخوردار بوده، بـه طـوري كـه    

ــياري از سـ ـ ــت  ؤبس ــاب معرف ــه درب ــي، الاتي ك شناس
شناسـي قابـل طـرح    جهـان  و شناسـي خداشناسي، انسان

هاي مناسبش پاسخ آن نظام و ساختار فلسفي اند، دربوده
  .    كرده استرا دريافت مي

  
  منابع

، شـركت انتشـارات علمـي و    الفصول الخريه ،)1363(الدين احمدابن عبنه، جمال

  فرهنگي، تهران؛

  ، دارصادر، بيروت؛1، جالطبقات الكبري، )1405(اسعدابن

 ، ترجمـة عبدالحميـد آيتـي،   مختصر تاريخ الدول، )1377(العبري، غريفوريوسابن

  چاپ اول، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران؛

، ترجمة محمـدكاظم امـام، انتشـارات    طبقات الاطباء و الحكماء، )1349(جلجلابن

  دانشگاه تهران؛

  ، چاپ اول، دارالكتاب العربي، بيروت؛تلبيس ابليس، )1405(جوزي، ابوالفرجابن

   ان؛، مركز نشر دانشگاهي، تهرالتجليات الالهيه، )1367(عربيابن

  ، دارصادر، بيروت؛1، جالفتوحات المكيه، )تابي(ـــــــــ 

، مطبعة المهد المصـري للدراسـات   مختار الحكم و محسن الكلم ،)1958(فاتكابن

  الاسلاميه، مادريد؛

  ، چاپ اول، منشورات شريف رضي، قم؛المعارف ،)1373(قتيبهابن

  ، تهران؛الفهرست، )1350(نديم، محمدابن

، 2چـاپ اول، ج هفتـاد مقالـه، مقالـه هـرمس،      ،)1371(محسـن  ابوالقاسمي،

  انتشارات اساطير، تهران؛

، بنگـاه ترجمـه و نشـر    1، چاپ سـوم، ج تاريخ يعقوبي، )1356(يعقوب، احمدابي

  كتاب، تهران؛

اي كهن از رسائل اخوان الصـفا،  ، ترجمه گونهمجمل الحكمه، )1375(اخوان الصفا

  شگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران؛مترجم نامعلوم، چاپ اول، پژوه

، محبوب القلوب، تـاريخ حكمـاي پـيش از اسـلام    ، )1380(الديناشكوري، قطب

  چاپ اول، سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران؛

، الترجمه العربيـه القديمـه، قاضـي النصـاري،     تاريخ العالم، )1982(اورسيوس، پول

  مؤسسه العربيه للدارسات و النشر، بيروت؛چاپ اول، ال

، امام عبدالفتاح امـام، عـالم   المعتقدات الدينيه لدي الشعوب ،)1413(بارندر، جفري

  المعرفه، كويت؛

فـر،  ، مرتضـي ثاقـب  يونانيان، و بربرها، روي ديگر تـاريخ ، )1382(بديع، اميرمهدي

  چاپ اول، انتشارات توس، تهران؛

چـاپ دوم،  ترجمة عليمـراد داوودي، جلـد اول،    فلسفه، تاريخ، )1374(بريه، اميل

  مركز نشر دانشگاهي، تهران؛

، چـاپ  تفسير البغـوي المسـمي معـالم التنزيـل    ، )1415(بغوي، ابي محمد حسين

  ، دارالمعرفه، بيروت؛3چهارم، ج

، ترجمـة محمدحسـن لطفـي، جلـد اول، چـاپ اول،      پايـديا ، )1376(بگر، ورنـر 

  ؛انتشارات خوارزمي، تهران

، اكبـر داناسرشـت، چـاپ سـوم، انتشـارات      آثار الباقيـه ، )1363(بيروني، ابوريحان

  اميركبير، تهران؛

، چـاپ اول، انتشـارات   )1373(تجارب الامم في اخبار ملوك العـرب و العجـم  

  دانشگاه فردوسي، مشهد؛

، مركـز  هفـت آسـمان  ، نشـرية  »كتـاب رازهـاي خنـوخ   «، )1378(توفيقي، حسين

  اديان و مذاهب، سال اول، شماره سه و چهار، قم؛ مطالعات و تحقيقات

  ، بيروت؛دارالحياء التراث العربي، 6، چاپ اول، جالكشف و البيان، )1422(ثعلبي

  سينا، تهران؛، ابنتاريخ اديان، )1345(حكمت، علي اصغر

، 1، چـاپ دوم، ج تـاريخ حبيـب السـير فـي اخبـار افـراد بشـر       ، )1353(خواندمير

  ران؛كتابفروشي خيام، ته

چاپ دوم،  روض الجنان و روح الجنان في تفسير القران،، )1378(رازي، ابوالفتوح

  هاي اسلامي، آستان قدس رضوي؛، بنياد پژوهش13ج

پـور، چـاپ اول، انتشـارات    ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيلاساطير يونان، )1375(ژيران

  فكر روز، تهران؛

، انتشـارات بنيـاد   ث رسـائل صـوان الحكمـه و ثـلا   ، )1974(سجستاني، ابوسليمان

  فرهنگ ايران، تهران؛

  ، جامعة الروح القدس، لبنان؛تفسير لسفر التكوين، )1982(سرياني، قديس افرام

، ترجمة عبداالله حجـازي، چـاپ   تاريخ التراث العربي، )1412(سزگين، فؤاد

  ، كتابخانة عمومي آيت االله العظمي مرعشي نجفي، قم؛4دوم، ج

، ترجمة باجلان فرخي، چاپ اول، شناخت اساطير يونان، )13809(سنت، جان پين

  انتشارات اساطير، تهران؛

  ، فرهنگ نشر نو، تهران؛2، چاپ اول، ج تفسير سورآبادي، )1380(سورآبادي

، ص 1، جمجموعه مصنفات شيخ اشـراق ، )1380(الدين يحييشهابسهروردي، 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران؛64

تـاريخ  (الافـراح  روضـةالارواح و  نزهـة، )1365(الـدين محمـد  رزوري، شمسشه

  ، مقصود علي تبريزي، چاپ اول؛)الحكماء
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  ، دارالمعرفه، بيروت؛2، جالملل و النحل، )1402(شهرستاني، ابوالفتح محمد

بـاب ذكـر مجلـس الرضـا علـي بـن        )ع(امام رضا، التوحيد، )1416(شيخ صدوق 

  هل الاديان، چاپ پنجم، جامعة مدرسين، قم؛السلام مع ا موسي عليهما

، چـاپ اول، مؤسسـة   التعريـف بطبقـات الامـم   ، )1376(صاعد اندلسـي، قاضـي  

  انتشارات هجرت، تهران؛

  ، چاپ چهارم، جامعة مدرسين، قم؛الخصال، )1414(صدوق 

، 14، چـاپ اول، ج الميزان في تفسير القـرآن ، )1411(طباطبايي، سيدمحمد حسين

  للمطبوعات، لبنان؛ مؤسسة الاعلمي

، 6، چـاپ اول، ج مجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    ، )1415(طبرسي، امين الاسلام

  مؤسسه الاعملي للمطبوعات، بيروت؛

، 1، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، ج   تـاريخ طبـري  ، )1352(طبري، محمـدبن جريـر  

  جا؛انتشارات بنياد فرهنگي ايران، بي

ترجمـة فريدالـدين    ميتكا، هـرمس، هر: پيشگفتار، در، )1384(فرك، تيموتي

  رادمهر، چاپ اول، نشر مركز، تهران؛

، چاپ اول، ج الاصفي في تفسير القران ،)1378(فيض كاشاني، مولي محمدحسن

  ، مركز انشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم؛2

، متـرجم نـامعلوم، مؤسسـه    تـاريخ الحكمـاء قفطـي   ، )1371(الـدين قفطي، جمال

  اه تهران؛انتشارات و چاپ دانشگ

الـدين  ، ترجمـة جـلال  تـاريخ فلسـفه، يونـان و روم   ، )1368(كاپلستون، فردريـك 

  مجتبوي، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات سروش، تهران؛

، فاضل خان همداني، ويليام گلن و هنري مدتن، چـاپ اول،  )1380(كتاب مقدس

  انتشارات اساطير، تهران؛

، ترجمـة محمدرضـا جلالـي    )صنامتنكيس الا(،كتاب الاصنام، )1348(كلبي، هشام

  نائيني، چاپ تابان، تهران؛

مهدي قوام صـفري، جلـد اول، چـاپ اول،     ، ترجمةتاريخ فلسفة يونان، )1375(گاتري

  انتشارات فكر روز، تهران؛

، اساطير يونان، از آغاز آفـرينش تـا عـروج هـراكلس    ، )1366(گرين، اجر لنسلين 

  ت سروش، تهران؛ترجمة عباس آقاجاني، چاپ اول، انتشارا

  ، تهران؛11، جبحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 

  ، انتشارات اميركبير، تهران؛تاريخ گزيده، )1339(مستوفي، حمداالله

، ترجمـة كـريم زمـاني، چـاپ اول،     اخبـار الزمـان   ،)1370(مسعودي، ابوالحسـن 

  انتشارات اطلاعات، تهران؛

ضا شفيعي كدكني، چاپ ، محمدرآفرينش و تاريخ، )1374(مقدسي، مطهرين طاهر

  اول، نشر آگه، تهران؛

  ، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقيقات مفاتيح الغيب ، )1363(ملاصدرا

  فرهنگي، تهران؛

، چـاپ  الاسـفار العقلیـة الاربعـةالحكمـت المتعاليـه فـي    ، )1410(ـــــــــ 

  ، دار احياء التراث العربي، بيروت؛2چهارم، ج

 6، چاپ اول، جو عدة الـابراركشف الاسرار ، )1357(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين

  ، انتشارات اميركبير، تهران؛7و 

، ترجمةعلي اصغر حكمـت، چـاپ پـنجم،    تاريخ جامع اديان، )1370(ناس، جان 

  انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، تهران؛

  ، جلد اول، چاپ اول، سروش، تهران؛جاودان خرد، )1382(نصر، سيدحسين

، چاپ اول، انجمن آثـار و مفـاخر   )1375(ي اخبار الفرس و العربالارب ف ةنهایـ

  فرهنگي، تهران؛

، ترجمة عباس مخبر، نشر مركـز،  هاي مصرياسطوره، )1374(هارت، جرج

  تهران؛

- الدين محمد مراقي كاشاني، افضلدر مصنفات افضل ينبوع الحياء، )1366( هرمس

  الدين كاشاني، چاپ دوم، تهران؛

، تقي الدين محمـد  سخنان هرمس، در جاويد خرد، مسكويه، )1353(ـــــــــ 

  شوشتري، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل؛

هــايي از متــون حكمــت مفقــودة فرعونيــان، گزيــده، )1384(ـــــــــــ 

  ، تيموتي فرك، فريدالدين رادمهر، چاپ اول، نشر مركز، تهران؛هرمسي

رمس المثلـث العظمـه او النبـي    ه ـ: مجموعـه هرمسـي، در  ، )1998(ـــــــــ 

، لويس مينار، عبدالهادي عباس، چاپ اول، دارالحصاد للنسـر و التوزيـع،   ادريس

  دمشق؛

، ترجمـة عبدالحسـين   سـيري در اسـاطير يونـان و روم   ، )1376(هميلتون، اديـت 

  شريفيان، چاپ اول، انتشارات اساطير، تهران؛

  ه، بيروت؛، دارالكتب العلمي1، جمعجم البلدانياقوت حموي، 

Bradshaw, David(2004), Aristotle East and west, first 

published United om, Cambridge; 

Nasr, Seyyed Hossein (2001), Islamic life and thought, 

ABC International Group, Chicago; 

Procope, John(1998), "Hermetism", Rutledge Encyclopedia 

of philosophy, Edward Craig, London, Rutledge, first 

published, Vol. 4; 

Van Den Broek(2005), "Hermes Literature I: Antiquity", 

in Dictionary of Gnosis and Western Esoterieism, 

wouter Hanegraaff, Netherlands, Brill Academic 

Pubilishers, Vol. I.■ 

www.SID.ir

www.SID.ir

